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  اشراف زاده سوئدی 
در میانه دگرگونی های ایران معاصر

پیرمرد روستایی و کلاه نفرت انگیز 
کنتس مادفــون روزن، زنــی از اشــراف زادگان 
ســوئدی به شــمار می آید که در روزگار پهلوی اول 
به ایران آمده اســت. او در زمانه ای به ایران می رسد، 
که جامعه و مردمان این ســرزمین در میانه یک دوره 
تازه از حرکت خود در زمینه های گوناگون سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی ایســتاده اند. بنیان این وضعیت 
نو اما به ســال ها پیش تر در میانه هــای دوره قاجار 
بازمی گشته است؛ زمانه ای که کوشش های چند ده 
ساله سیاسی- اجتماعی دسته هایی از روشنفکران، 
نوخواهان و اصلاح طلبان به بارنشســت و با پیروزی 
جنبش مشروطیت یک کامیابی بزرگ برای جامعه 
ایــران به ارمغــان آورد. کنتــس مادفــون روزن در 
روزگاری به ایران آمد که حکومت کهنه قاجار برچیده 
شده، جامعه مســیری دیگر در پیش گرفته بود. او در 
کتاب »ســفر به دور ایران« روایت هایــی از ایرانِ در 
آستانه دگرگونی ارایه داده اســت. این زن سوئدی از 
گفت وگویی سخن می راند که میان او و همراهان اش 
با یک پیرمرد ساده روستایی درگرفته است؛ بازخوانی 
این گفت وگو نه تنها از کوشش های دولت پهلوی اول 
در پدیدارساختن پاره ای دگرگونی ها در جامعه نشان 
دارد، که، واکنش بخش هایی از جامعه را نسبت به آنچه 
به نمایش می گذارد که بعدها با نام »تجدد آمرانه« در 
تاریخ معاصر ایران شناســانده شد »پیرمرد که چین 
و چروک صورتش نشــان میداد که خیلی سال از او 
گذشته است، روبروی ما، جلوی یک کلبه گلی نشسته 
بود. میشــد گفت که او چیزی بر تن ندارد. یک شلوار 
پشمی پاره و ریش ریش، یک جفت گیوه مستعمل، 
یک پالتوی پشمی مندرس که از لابلای سوراخهایش، 
آســتر پاره آن نیز دیده میشد و یک کلاه نمدی، تنها 
لباسی بود که بدن عریانش را پوشــیده بود. پیرمرد 
اصلا جوراب بپا نداشت. کلاه نمدی، پوششی را برای 
او فراهم نمــی آورد، چرا که او کلاه را کاملا به پشــت 
سرش برده بود، او هروقت که میخواست در نتیجه کار 
زیاد، عرق پیشانیش را پاک کند، باز هم کلاه را کمی 
عقب تر میبــرد. او البته از آن جهــت کلاه را به عقب 
ســرش نمیبرد که گرما آزارش میداد، بلکه او این کار 
را از آن جهت میکرد که اصلا کلاه را دوست نمیداشت. 
دولت امر کرده بود که همه کلاه پهلوی بر سر بگذارند، 
پیش از این رسم، مردم از کلاههای متعددی استفاده 
میکردند و هر فامیل و قبیله ای، کلاه با شــکل خاص 
خود را داشتند. صحرانشــینان و قبایل کوهستانی 
ترجیح میدادند که از کلاه نمدی و گرد خود استفاده 
کنند، این کلاه برای آنهــا راحت تر بود و امکان میداد 
که موهایشان آزادانه بدور لبه کلاه، تاب بخورد، که این 
حالت با استفاده از کلاه خشک پهلوی، ممکن نبود. یک 
مهندس سوئدی که میتوانست فارسی را حرف بزند، رو 
به پیرمرد کرد و گفت: کلاه مثل اینکه سرت را خوب 
گرم نگه نمیدارد؟ پیرمرد پاسخ داد: آنقدر از این کلاه 
نفرت دارم که مایلم آنرا بدهم به زنم تا بجای ماهی تابه 

از آن استفاده کند«.

روایت یک خاطره

روایت تجدد

راویان نو

راویا ن دور

 یک قوم زراعت پیشه و پدیده وارهایی

پیش ما وقت طلا نبوده است
پژوهشگران و تاریخ نگاران در حوزه تاریخ 
اجتماعی ایران بــه ویژگی هایی تاریخی در 
میان مردمان این ســرزمین اشاره داشته اند 
که در چگونگی سرنوشــت و شــکل گیری 
زیســت فردی و اجتماعی آنان در قالب یک 
جامعه چند هزار ســاله تاثیرگــذار بوده اند. 
بی توجهی به مســاله »وقت« و ارزش آن در 
زندگی، از جمله پدیده هایی به شمار می آید 
که تاریخ نگاران و اندیشمندان در سده های 
اخیر در دســته ویژگی های دیرینه ایرانیان 
گنجانــده و در جســت وجوی ریشــه های 

تاریخی و اجتماعی آن برآمده اند. 
مهــدی بــازرگان در کتاب » ســازگاری 
ایرانــی«  در تشــریح یکــی از ویژگی های 
تاریخی ایرانیان که آن را »وارهائی« می نامد، 
در این باره می نویســد »ضرب المثل معروف 
»وقت طلاست« که از زبانهای غربی ترجمه 
شده است، نظیر و مشابهی در فارسی ندارد. 
پیش ما وقت طلا نبوده است. چون براحتی 
و بدون زیان آنرا از دست میدهیم و بعضی ها 
بدون صرف وقت طلا بدست می آورند. اصولا 
وقت یا زمان بخودی خود ثمر و ارزش ندارد. 
آنچه بدان ارزش داده و استخراج طلا میکند 
کار اســت. حال چون ما اهل کار نبوده ایم و 
کار منبــع درآمد و اســتفاده چنــدان واقع 
نشده است، هیچگاه معتقد و گویای بچنین 

ضرب المثل نشده ایم«. 
او ســپس کوشــیده اســت گواه هایی در 
جامعــه ایران بــرای ایــن پنــدار بنمایاند 
»دهقانی که در سرمای یخ بندان زیر کرسی 
لمیده است، اگر بوران و سوز فوق العاده- در 
بیرون اطاق و خارج قلعــه- در حال وزیدن 
باشد، اصراری ندارد که حتما در آن روز برای 
شخم زدن به صحرا برود، هفت هشت روز بعد 
هم اگر بــرود باز خیلی دیر نیســت. نه بهار 
واقعــی و بارندگی درســت در اول فروردین 
است، نه تابســتان بطور دقیق و حتم از 31 

خرداد شروع می شود«. 
بــازرگان، در تحلیل پدیــده »وارهائی« 
ایرانیــان در تاریخ دیرینه شــان، به شــیوه 
معیشت و جغرافیای تاریخی سرزمین ایران 
اشــاره می کند »یک قوم زراعت پیشــه، در 
مقایسه با قوم صنعتگر یا تاجر، بطور متوسط 
و اصــولا، غیر دقیــق و بی قیدتر نســبت به 

حساب و نظام است«.

 روایت آمریکایی از مردمانی وابسته به خاک

 وحشت تاریخی ایرانیان 
از راه سازی

بســیاری از جهانگردانی که در دوره های 
گذشــته به ایران آمده انــد، از خرابی بیش 
از انــدازه راه هــای قدیمی و نبــودِ راه های 
جدید به ویــژه در زمــان رواج اتومبیل در 
ایران معاصر ســخن رانده اند. هریک از آنان 
از نــگاه و دریافت خویــش، علت هایی برای 
چنین وضعیتی برشــمرده اند. دو جهانگرد 
آمریکایــی به نام های اف. ال. بــرد و هارولد 
وســتون در هنگامه پس از پیروزی جنبش 
مشــروطیت به ایران آمدند. دستاورد حضور 
آن دو جهانگرد، گزارشــی مفصل و مصور از 
ایران پس از مشــروطیت به شمار می آید که 
با نام »گشت وگذاری در ایران بعد از انقلاب 
مشــروطیت« در ایران به فارسی برگردانده 
و منتشر شده اســت. اف. ال. برد، نویسنده 
بخش نخســت کتاب با نام »ایرانِ پیشرفته 
و پایتخــت آن«، عضو یک هیــات مذهبی 
مسیحی بوده که در زمان توقف اش در ایران 
به تدریس در دبیرستان آمریکایی در تهران 
اشتغال داشته است. او در این باره می نویسد 
»در آغاز قــرن نوزدهم میــلادی حتی یک 
کوره راه شنی هم برای استفاده وسایل نقلیه 
چــرخ دار، در ایــران پهناور وجود نداشــته 
و همه مســافران و کاروانیان از اسب، شتر، 
الاغ یا قاطر و حتی گاو استفاده می کنند. به 
همین دلیل تعداد خارجیانی که برای بازدید 
از ایران و دیدنی هایش به این کشــور ســفر 
کرده اند، در حد صفر بــوده و تنها معدودی 
خارجی ماجراجــو و یا ماموران سیاســی و 
مستشاران نظامی- از ســر ناچاری و به لیل 
ماموریتشــان- آن هم به وسیله کاروان های 
کندرو از گذرگاه های ســخت کوهستانی و 
خطرناک عبور کرده، به تهران و سایر شهرها 

رفته اند. 
خود ایرانی هــا اصولا مردمی وابســته به 
خاکند و علاقه چندانی به ســیر و سیاحت 
و جهانگــردی ندارند و اغلــب آنها در همان 
موطن اصلیشــان- که صمیمانه و بی ریا به 
آن عشــق می ورزند- باقــی می مانند و جز 
برای زیارت- آن هم بیشــتر وقتی که واجب 
می شود- از شــهر و دیارشان دور نمی شوند. 
... در آغاز جنــگ ]یکم[ جهانــی، روس ها 
به ســرعت راه آهن نظامی را از مرز قفقاز تا 
شــهر تبریز ... ســاختند و آن را جانشــین 
کــوره راه قدیمی کردند ولی مشــکلات کار 
از بین نرفت و باز هم همان کوهســتان ها و 
ســاکنانش تاتارها و همچنین فارسی زبانان 
آن قســمت، مانع از ادامه راه اصلی ... شدند. 
آن مردم به علت عــدم اطلاع]،[ فایده ایجاد 
راه شوسه را نمی دانستند و از وحشتِ آن که 
راه تسهیلات بیشــتری برای حمله و چپاول 

فراهم آورد، با آن مخالفت می کردند«.

مســئولیت اجتماعی، چهار بخــش اقتصادی، 
توانمندی، اصول اخلاقــی و کار داوطلبانه و خیریه 
را دربرمی گیرد. پیشینه مســئولیت اجتماعی در 
ایران به سنت وقف می رسد که جزو میراث فرهنگی 
به شمار می آید و بازرگانان تجار در این راستا بسیار 
فعال بوده اند. وقف از جهت هایی به جنبه های امور 
عام المنفعه مسئولیت اجتماعی بی شباهت نیست. 
موسسات خیریه به دو شــیوه فعالیت می کرده اند؛ 
»ســنتی« که در قالب مقطعی معیــن و برای کار 
مشــخص و »پایدار« که دارای اســاس نامه، برنامه 
کار، هدف و هیــأت امنا بوده اند. بیشــتر موقوفات 
در دوره قاجــار از ســوی بازرگانــان و تجار برجای 
می ماند. پس بعد از انقلاب مشروطه که تجار در آن 
نقشی مؤثر داشتند، کار مدرسه سازی توسط تجار 
افزایشی چشم گیر یافت که با وجود مشکلاتی چون 
کمبود نقدینگی و رقابت غرب با آن ها توانســتند 

به فعالیت های خیرخواهانه خود ادامه دهند. تجار 
در ســال های پس از جنگ یکم جهانی و در بحران 
اقتصادی برآمده از آن جنگ بــزرگ همواره در این 
زمینه ها پیش گام بودند. ویژگی ماندگار تجار در این 
سال ها معارف خواهی و کمک به رونق مدارس بود. 
دوره رضا شــاه اما از بسیاری زمینه ها دوره گسست 
از گذشته به شمار می آمد و تجار نیز به دلیل ایجاد 
وحــدت ملی، امنیــت و نوســازی از حکومت وی 
پشــتیبانی کردند. آنان در این دوره به پــاره ای از 
خواسته های تاریخی خود مانند بنیان گذاری بانک، 
راه آهن، جاده سازی، ثبات سیاسی، امنیت و قانون 
رســیدند. تجار در عصر پهلوی اول آرام آرام از بخش 
تجارت به ســرمایه گذاری و توســعه بخش صنایع 
روی آوردند کــه هم دولت هم روشــنفکران آن را 
تشویق می کردند. دگرگونی های این بخش در دوره 
پهلوی دوم شتابی بیشتر گرفت و از آنجا که بیشتر 

شرکت های بزرگ صنعتی خانوادگی بودند، تداوم 
آن ها در چند نســل، نقشــی مهم در مدرن سازی 
اقتصاد کشــور داشــت. لازمه دگرگونی از تجارت 
سنتی به یک صنعت پیشرفته، دگرگونی در اندیشه 
و دیدگاه تجار بود. بیشــتر کارآفرینان نســل اول 
تحصیلات دانشگاهی نداشتند ولی فرزندان شان در 
دانشگاه های اروپا، آمریکا و ایران دانش های نوین را 
فراگرفتند و پاره ای از آنان توانستند به شرکت های 
خانوادگی بپیوندند. نیروهای آموزش دیده آرام آرام به 
این شرکت ها جذب شدند. برخی از شرکت ها نیز به 
دانشجویان بورسیه داده، حتی در کنار کارخانه های 
خود مراکز آموزش فنی پایه گذاردند. هنوز محدودیت 
و ظرفیت فعالان و نهادهــا در تاریخ اقتصادی ایران 
مورد بررسی درســت قرار نگرفته است. برای مثال 
شیوه های تبلیغات آن ها، بهره گیری از سرمایه گذاران 
خارجی، مشارکت آنان با شرکت های بزرگ، کمبود 

نیروهای ماهر و مداخله هــای دولت پهلوی مطالعه 
نشده است. سرمایه داران، با وجود دگرگونی های نوین 
که موجب شد به لحاظ اقتصادی شیوه های سنتی را 
کنار گذارند اما لزوما پیوند خود را با کارهای خیریه به 
شیوه سنتی و اعتقادات مذهبی نگسستند، زیرا بازار 
خاستگاه تاریخی بسیاری از کارآفرینان و صاحبان 
صنایع مدرن به شمار می آمد و آنان از فرهنگ دیرینه 
بازار همچنان آموزه هایی در یاد داشتند. کارآفرینان در 
تاریخ ایران از گذشته تا امروز، همچنان سنت وقف را 
پاس داشته اند. امروزه اما آنچه اهمیت دارد شناخت 
هرچه بیشــتر جنبه های مثبت و عملی مسئولیت 
اجتماعی است. احســاس مسئولیت اجتماعی باید 
در صاحبان صنایع و شــرکت ها پدید آید و به انجام 
این کار برانگیخته شوند زیرا مسئولیت اجتماعی به 
سود شرکت ها، مردم و پدیده ها و گستره های نوین 

همچون محیط زیست خواهد بود. 

فعالیت های  روزنامه نــگار|  روزگار-   آبان 
اقتصــاد و بازرگانی ایرانیان در روزگاران گذشــته، 
همواره با نیکی و نیکوکاری پیوندی اســتوار داشته 
است. آنگونه که بررسی های تاریخی نشان می دهد، 
سلسله موقوفات در شهرهای گوناگون، آنجا که به 
بازار می رسیده، بســیار پررونق بوده است. بخشی 
مهم از بازار در مناطق گوناگون ایران، به فعالیت های 
نیکوکارانه و عام المنفعه همواره نگاه ویژه داشته اند. 
بازاریان و بازرگانان بر اساس باورهای دینی و اخلاقی، 
برآن بودند که بخشی از مال و دارایی خود را در مسیر 
فعالیت های خیرخواهانه باید به کارگیرند تا هم بر 
برکت کار و دارایــی خویش بیفزایند هم به گونه ای 
مسئولیت اجتماعی خود را، البته با نگاهی سنتی، 
انجام دهند. بسیاری از موقوفات شهرهای ایران، در 
روزگار کنونی، در بخش هایی از شهر جای گرفته اند 
که یا امروز یا در گذشــته، بازار بوده اســت. بررسی 
اندیشــه نیک خواهانه بازرگانان و بازاریان می تواند 
گوشــه ای از فرهنگ نیکوکاری ایرانــی را در تاریخ 

برایمان تصویر کند.
جایگاه ویژه بازاریان در نیک اندیشی

دو سده اخیر تاریخ که بخشی بزرگ از آن با دوره 
حکومت قاجارها بر ایران هم پوشــان اســت، برای 

پژوهشگران تاریخ سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی اهمیتی فراوان دارد؛ بیشــتر از آن رو که 
اســناد و مدارکی بیشــتر برای پژوهش درباره این 
دوره تاریخی در دســت است. این مســاله به ویژه 
هنگام مطالعه و بررسی تاریخ اجتماعی آن دوران از 
اهمیتی بیشتر برخوردار می شود، از آن رو که می تواند 
یافته هایی ارزشــمند در این حوزه ارایه دهد. وقف 
و بررســی موقوفات در این دوران، گوشه ای از شیوه 
زیست ایرانیان را به نمایش می گذارد. آنگونه که منابع 
و سندهای تاریخی نشــان می دهند، وقف و بازار در 
دوره قاجار، پیوندی استوار و ناگسستنی داشته اند. 
رونق وقــف در بازار تهران در دوره های گذشــته به 
اندازه ای بوده است که امروزه نزدیک به نیمی از بازار 
بزرگ و تاریخی تهــران را موقوفه ها دربرمی گیرند. 
موقوفــه وزیر علی آبادی، ســرای حاج محمدعلی، 
سرای امیر، موقوفه ظل السلطان و سرای سیدمحسن، 
امــروزه از موقوفه های پرآوازه بازار تهران به شــمار 
می آیند. این موقوفه ها در واقع پشتوانه نیکوکاری و 
اندیشه خیرخواهی در بازار دارالخلافه قاجاری تا امروز 

به شمار می آمده اند.
بررسی آمارهای به جای مانده از آن روزگار می تواند 
تصویری روشن از وضعیت موقوفات در محله بازار به 

نمایش بگذارد. بر اساس آمار سال 1269 قمری که 
در دوره ناصرالدین شاه قاجار تهیه شده است، بیشتر 
املاکی که در تهران وقف می شــد، دکان ها بودند. 
بیشترین تعداد موقوفه ها بدین ترتیب در محله بازار 
جای می گرفت. پیوند میان بازرگانان و تجار با طبقه 
روحانی جامعه موجب می شــد آنان پــس از وقف 
املاک خود در محله بازار، تولیت آن ها را به روحانیان 
سرشناس دوران خود واگذارند. به عنوان نمونه 42 
باب دکان وقف مسجد شاه بود که تولیت آن به امام 
جمعه واگذار شــده بود. همچنین شش باب دکان 
وقف سیدالشهدا در دست شیخ باقر پیش نماز و حمام 
حاجي محسن در دست میرزا ابوالحسن پیش نماز 
بود. بخشــی بزرگ از واقفان بازار از بازرگانان بودند. 
بازار افزون بر دکان وقفي، تعدادی زیاد کاروان ســرا 
و تیمچه وقفي داشت که میزان موقوفه های بازار را 
در برابر دیگر محله های تهران همچون عودلاجان و 

سنگلج افزایش می داد. 
یکی دیگر از آمارهای دوره قاجار به سال 1320 
قمــری در دوره مظفرالدین شــاه بازمی گردد. بر 
این اســاس، دکان ها همچون گذشته بیش ترین 
موقوفه های شهر تهران به شمار می آمدند. بازرگانان 
و کاســبان کوچک و بزرگ در بازار می کوشیدند 

با وقف بخشــی از املاک خود در بــازار، هم تعهد 
اجتماعی خود را در حوزه نوع دوستی و نیک خواهی 
به نمایش بگذارند، هم با موقوفــات خود، بر تداوم 
رونق فعالیت های تجــاری و بازرگانی در بازار تاثیر 
بگذارند. به عنوان نمونه، بسیاری از کاروان سراها و 
تیمچه های بازار تهران در دوره قاجار، وقفی بودند. 
کاروان سراها به ویژه در زمینه رونق جابه جایی ها و 
معامله های بازرگانی در بازار، ارزشی بسیار داشتند. 
وجود این کاروان ســراهای خیریه موجب می شود 
کاروان های باری به آسانی در بازار جابه جا شوند و 
زمینه مناسب برای انجام تبادل های بازرگانی انجام 

پذیرد. 
بازرگانان واقف؛ الگویی برای همیشه

بررســی پیوند میان بازار و پدیده وقف در تاریخ 
ایران، یافته هایی ارزشمند درباره نگاه نیک اندیشانه 
بازرگانان ایرانی در دوره های گوناگون تاریخی به ویژه 
در سده های اخیر به دست می دهد. این پیوند استوار 
همچنین می تواند الگویی برای همه دوره های فعالیت 
بازار و بازرگانان باشد؛ آنگاه که مساله تعهد اجتماعی 
شهروندان به ویژه مال داران نسبت به دیگران پیش 
آید، این رابطه می تواند مدلی مناسب برای پای بندی 

به این وظیفه اجتماعی در شمار آید.  

پیوند دیرینه بازرگانان و آیین نیکوکاری در ایران

تجارت تاریخیِ نیک اندیشی
  کافه ها چگونه به یکی از چالش های متجددان و سنت گرایان بدل شدند

بازرگانی و وقف؛ دو همنشین دیرینه در فرهنگ ایرانی

دِرَم داران کریم

|  دکتر منصوره اتحادیه |  تاریخ نگار و استاد دانشگاه| 
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 قحطی های تاریخ ایران؛ واقعی یا تصنعی

جعفر شهری و خاطره های قحطی 
1335 قمری

خشک ســالی و قحطی تــا روزگار معاصر، یکی از 
رخدادهای عادی در سرزمین ایران به شمار می آمده 
اســت. ویژگی هــای جغرافیایی، اتکا به معیشــت 
کشــاورزی، نیز کمی آب در این سرزمین، وضعیتی 
را فراهم می آورد که دوره هایی با نام خشک ســالی بر 
برگ های تاریخ ایران ثبت شــود. قحطی، نخستین 
پیامد گســترده چنان خشک ســالی هایی به شمار 
می آمد. این پیامد اما خود چنــان وضعیتی ناگوار در 
جامعه ایران پدیدار می ســاخت که پاره ای از مسائل 
اساسی اجتماعی این سرزمین را بدان منتسب کرده اند. 
پایین بودن شــمار جمعیت و هراس همیشگی مردم 
از کاهش ارزاق و گرســنگی و فقرِ برآمده از قحطی، از 
مسائل برآمده از آن پدیده ناخوشایند در تاریخ ایران 
به شمار می آمده اســت. جامعه ایران در روزگار قاجار 
چند قحطی بزرگ از سرگذراند. اختلاف هایی میان 
تاریخ نگاران درباره چگونگی شکل گیری و پیامدهای 
آن ها وجود دارد. جعفر شهری، نگارنده کتاب پربرگ 
و ارزشمند »طهران قدیم« ریشه پاره ای قحطی های 
ایران در دوره قاجار را نه »قحطی های اشــاره شــده 
بلاهای آسمانی و غضب و قهر الهی«، که »غالبا تصنعی 
و ســاختگی مالکان و اربابان نفوذ و قــدرت دهدار« 
برمی شمرد که »با مختصر بهانه بوجود می آوردند«. 
وی در توصیف آنگونه قحطی ها می نویســد »در هر 
چند سال یک بار ســالی یا دو سالی قحطی و تنگی 
ارزاق بمیان آمده نانواییها بی آرد مانده پخت ها از سه 
نوبت به دو نوبت و یک نوبت و تعطیل کامل انجامیده 
مردم در مضیقه و تنگنا قرار می گرفتند تا آنجا که گاهی 
در این قحطی ها تا یک سوم و نیمی از جمعیت ب]ه[ 
دمار هلاکت می افتادند!«. جعفر شــهری سپس به 
خاطره ای از قحطی پرآوازه سال های 1335 و 1336 
قمری، در روزگار پایانی حکومت قاجار اشاره می کند 
که با روزگار کودکی او هم زمان بوده و پاره ای رخدادها 
را خود دیده اســت »در میان قحطی ها قحطی سال 
هزار و سیصد و سی و پنج و شش قمری بود که نگارنده 
کودکی چهار پنج ساله و شاهد بعضی از وقایع آن بوده 
مطالبی درباره اش اســتماع میکردم. در این قحطی 
کار مردم به خوردن مردار و خون و مانند آن رســیده 
گوشــت خر و اسب و قاطر و ســگ و گربه از بهترین 
مأکول بشمار آمده، پوست خیک و کوبیده استخوان و 
خیسانده برگ خشک در زمره مائده ها بحساب می آمد 
تا آنجا که گوشت بدن اموات و اجساد مردگان و بدن 
اطفال خود می خوردند. در همین قحطی نیز بود که 
نیمی از جمعیت پایتخت از گرسنگی تلف شده اجساد 
گرسنگان در گوشه و کنار کوچه و بازار هیزم وار بر روی 
هم انباشته شده کفن و دفن آنها میسر نمی گردید و 
قیمت گندم از خرواری چهار تومان به چهارصد تومان 
و جو از صد من دو تومان به دویست تومان رسیده هنوز 

دارندگان و محتکران آنها حاضر بفروش نمیشدند«.


